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  چكيده
رفتاري از يافته هاي پژوهشي علم اقتصاد هستند كه مي تواننـد ظرفيـت   الگوهاي اقتصاد 

تحليلي اين علم را بالا برند. زيرا شكل گيري اقتصاد رفتاري هـم نـوعي تحـول معرفـت     
شناختي و روش شناختي در علم اقتصاد به حساب مي آيد و هـم بـه توسـعه قلمـرو آن      

ادي چنـان برجسـته گرديـده كـه     كمك مي كند. اهميت پيدايش اين گرايش جديد اقتص ـ
سخن از انقلاب اقتصاد رفتاري در ميـان پژوهشـگران اقتصـاد را معنـا دار نمـوده اسـت.       

بيشـتر شـده    2007- 2012اهميت اين موضوع بـويژه پـس از بحـران مـالي و اقتصـادي      
است.اين مقاله بر مبناي روش هاي تحليلي، تحليل محتوا و با كمك نظريه هاي اقتصادي 

هاي علوم شناختي به كنكاشي در اقتصـاد رفتـاري و ظرفيـت اصـلاح گـري آن       و نظريه
پردازد. تبيين چارچوب الگوهاي اقتصاد رفتاري، رفع برخي سوء برداشت ها وتحليـل   مي

روند تكاملي آن از محورهاي كليدي اين مقاله هستند. يك يافته اين پژوهش آن است كه 
ارد كه به اصلاح برخـي دشـواري هـاي الگوهـاي     رويكرد اقتصاد رفتاري اين قابليت را د

حاكم اقدام كند. از اين رو (و برخلاف برداشت هاي غيـر كارشناسـانه) اقتصـاد رفتـاري     
  تواند همگرايي كارسازي با رويكرد حاكم داشته باشد.  مي
   .الگوي اقتصاد رفتاري، ظرفيت اصلاح، تحولات وهمگرايي :ها واژهكليد

  
  مقدمه. 1

به طور كلي مي توان اقتصاد رفتاري را رويكردي از علم  اقتصاد دانست كه با كمـك روان  
شناسي و ديگر علوم شناختي تلاش مي كند رفتارهاي واقعي كارگزاران اقتصادي را توضيح 
دهد. يك زمينه اساسي شكل گيري اقتصاد رفتاري آن بود كه گروهي از پژوهشگران، يـك  
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ي قاعده گي ها  بين رفتار كارگزاران اقتصادي از يك سـو و مـدل   سري ناسازگاري ها  و ب
هايرويكرد حاكم از سوي ديگر را برجسته ساختند. در نتيجه يكي از رسالت هاي آغـازين  
اقتصاد رفتاري توضيح اين ناسازگاري ها و بي قاعده گـي هـا بـوده و هنـوز هـم هسـت.       

ر داد. آن اينكه سالها است كه تعداد موضوع را مي توان از جهت ديگري هم مورد توجه قرا
قابل توجهي از اقتصاد دانان عقيده دارند كه بين اقتصـاد، روان شناسـي، جامعـه شناسـي و     
برخي از ديگر علوم انساني و اجتماعي ارتبـاط معنـي داري وجـود دارد. بنـابراين اقتصـاد      

صاد دانان نيـز باشـد.   رفتاريمي تواند برگردان برخي از تلاش هاي پژوهشي اين دسته از اقت
يك بعد كارآمدي و اهميت اقتصاد رفتاري به موضوع تصميم گيري مربوط است. بـه ايـن   
صورت كه وقتيموضوع تصميم گيري اقتصادي افراد مطرح مي شود، نوعي فراينـد اقتصـاد   
رفتاري در جريان است. يك زمينه ديگر پيـدايش آن، ارزيـابي واقـع گرايـي فـرض هـاي       

ئوكلاسيك بود. فرض هاي عقلانيت مطلق با حساب گري مطلق كارگزاران، رويكرد حاكم ن
توانايي كامل و اطمينان بخش در تشخيص و انتخاب بهتـرين گزينـه هـا ،و نفـع شخصـي      
گرايي مطلق آنها از اين نمونه مي باشد. يكي از اساسي تـرين فـرض هـاي اقتصـاد دانـان      

ر كردن مطلوبيت يا سـود شخصـي كوتـاه    نئوكلاسيك،آن است كه همه انسانها دنبال حداكث
مدت هستند. اقتصاد رفتاري ضمن ارزيابي اين فرض، اين پرسش را مطرح مي كند كه آيـا  
اين فرض نوعي برآورد قابل قبول از رفتار واقعي كارگزاران (از جمله خانوارها و بنگاههـا)  

رگزاران بـه الگـوي   مي باشد يا خير. يك زمينه ديگر پيدايش اقتصاد رفتـاري بـه رفتـار كـا    
مطلوبيت انتظاري برمي گردد. مطلوبيت انتظاري يك زير شـاخه از نظريـه تصـميم گيـري     
است. نظريه تصميم گيري به شناسايي مجموعه شرايط كليـدي در تصـميم گيـري، منطـق     

 ,Hill 2016حاكم بر تصميم مربوطه و چگونگي رسيدن به تصميم بهينه مربوط مـي شـود (  

تصميم بهينه مي تواند سازگار با طيفـي از رفتـار عقلانـي باشـد. رفتـار      ). بديهي است 129
عقلاني مي تواند در چارچوب عقلانيت ابزاري و غير آن قرار گيرد. عقلانيت ابـزاري تنهـا   
انگيزه موثر كارگزاران اقتصادي را در حداكثر كردن منافع شخصـي كوتـاه مـدت خلاصـه     

بر منافع كوتاه مدت شخصي به منافع بلنـد مـدت و    كند. اما عقلانيت غير ابزاري علاوه مي
). يك پرسش و بسـتر ديگـر كـه موجـب توليـد      Heidl 2016اجتماعي نيز ارتباط مي يابد (

اقتصاد رفتاري شد اين بود كه چرا بسياري از انسـانها در شرايطي،تصـميمي  ناسـازگار بـا     
نفع شخصي گرايانه همـه  رويكرد حاكم مي گيرند. همچنين با وجودي كه پيش بيني رفتار 

انسانها محور اصلي مدل هاي رويكرد حاكم است، اما پيش بيني مـدل هـاي يـاد شـده در     
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موارد زيادي درست نبوده است. از ايـن رو تعـدادي از صـاحب نظـران اقتصـادي و روان      
شناسي به مطالعاتي در راستاي پاسخ به پرسش هاي يـاد شـده پرداختنـد. يـك يافتـه ايـن       

ل گيري اقتصاد رفتاري بود. از ميان صاحب نظران ياد شده مي توان در درجه مطالعات شك
) صـاحب  1916- 2001) ياد كرد. هربرت سايمون (1951) و سايمون (1951اول از كتونا (

نظر اقتصادو روان شناسي و از تكامل دهندگان كاربرد علوم شناختي در اقتصاد است. جرج 
ران روان شناسي و از اولين كساني است كـه پيونـد   ) نيز از صاحب نظ1901- 1981كتونا (

) در مقابل عقلانيـت مطلـق و ابـزاري    1978روان شناسي و اقتصاد را تبيين كرد. سايمون (
تكيه نمود كه يك پايه اصلي اقتصـاد رفتـاري    "عقلانيت حد و مرز دار"رويكرد حاكم، بر 

اطلاعات دسـت رسـي دارنـد و    است. بر اساس عقلانيت مطلق و ابزاري، انسانها به تمامي 
براي  هر نوع تصميم گيري، اطمينان كامل وجود دارد. همچنين ذهن انسانها مي تواند بطور 
كامل به پردازش اطلاعات مورد نظر اقدام نمايد. به عبـارت ديگـر عقلانيـت ابـزاري هـيچ       

محـدوديت  نارسايي  و قيد و بندي را نمي پذيرد. در مقابل، عقلانيت حد و مـرز دار چنـد   
كليدي دارد. يكي محدوديت اطلاعات است. يعني فرض مي شود  كه كارگزاران مختلف و 
تصميم گيرندگان انساني، تنها مي توانند به بخشي از اطلاعات دست يابند و امكان رسـيدن  
به اطلاعات كامل وجود ندارد. جالب توجه است كه بر اساس عقلانيت حد و مـرز دار، آن  

قابل دست رس هم با اطمينان همراه نمي باشد و برعكس اغلب غيـر قابـل   ميزان اطلاعات 
اتكا است. محدوديت ديگر آن است كه ذهن انساني در ارزيابي و پردازش همان اطلاعات 
محدود نيز قدرت و قابليت محـدودي دارد. محـدوديت ديگـر عقلانيـت حـد و مـرز دار       

ن نظريه براي انجـام تصـميم نقـش    محدوديت زماني براي تصميم گيري است. بر اساس اي
زمان كليدي است و زمان يكي از كمياب ترين منابع است. امـا در رويكـرد سـنتي فـرض     

شود كه محدوديت زماني وجود ندارد. از اين رو و بر اساس رويكرد عقلانيت محـدود،   مي
كـان  انسانها تنها مي توانند به يك سري سود و يا مطلوبيت قابل دسترس دسـت يابنـد و ام  

تصميم بهينه كامل با اطمينان كامل و رسيدن به حداكثر منافع غير ممكن مي باشد. به عقيده 
سايمون و ديگر اقتصاد رفتاري ها، علاوه بر عناصري چون انگيـزه حـداكثر سـازي منـافع     
شخصي، عناصر ديگري از جمله عوامل روان شناختي و مانند آن نيز بـر رفتـار كـارگزاران    

) هنگـام سـخنراني بـراي گـرفتن     1978، 343الب توجه است كه سـايمون( موثر هستند. ج
جايزه نوبل اقتصاد جمله اي از آلفرد مارشال را مورد تاكيد قرار مي دهد كه به روشني پيوند 
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) اقتصاد را 1920روان شناسي و اقتصاد را تاييد مي كند. او اشاره مي كند كه آلفرد مارشال (
  ي مي كند. نوعي علم روان شناختي معرف

علاوه بر سايمون و كتونا برخي از ديگر اقتصاد دانان نيز در تكامل اقتصاد رفتاري نقش 
) اقتصاد دان و دانيـل كـاهنمن   1930- 2014داشته اند. به عنوان مثال مي توان از گري بكر (

) از اقتصاد دانان معروف نئوكلاسيك و 1962،1999روان شناس در اين رابطه نام برد. بكر (
از صاحب نظران مكتب شيكاگو است كه ابعادي از اقتصاد رفتاري را پذيرفته است. از نظر 
او ، اقتصاد رفتاري در برخي  موارد، قابل توجيه است. يكي اين اسـت كـه ، انگيـزه هـاي     
انسان مي تواند فراتر از حداكثر سازي نفع شخصي باشد. البته بكر با وجود اين، عقيده دارد 

تصاد رفتاري  نقض كننده مدل ها و نظريه هاي اقتصاد نئوكلاسيك نيست. به كه رويكرد اق
عقيده بكر يك بعد اساسي اقتصاد رفتاري، پذيرش خطاي مصرف كننده است. از اين رو او 
دستاورد اقتصاد رفتاري در شناسايي و كشف اشتباهات مصرف كننده را كارساز مي داند. او 

اين وجود، مصرف كننده ها دقيـق تـر از دولـت تصـميم      در عين حال تاكيد مي كند كه با
گيرند و انتخاب قابل اعتماد تري را انجام مـي دهنـد. بكـر بـر اسـاس اقتصـاد رفتـاري         مي

همچنين اشتباه رويكرد شيكاگو در تشويق كاربرد مشـتقات مـالي در بـازار هـاي  مـالي را      
ي مالي درخشش بيشتري داشته پذيرد(اقتصاد رفتاري بطور خاص در بازارها و دستگاهها مي

است). نكته اي كه هنوز در مورد مشاركت بكر در اقتصاد رفتاري دسـت كـم  ابهـام دارد،    
نامعين بودن نظر شفاف ايشان در مورد نقـش رفتـار عقلانـي و رفتـار نـاعقلاني در نظريـه       

ت ابزاري اقتصادي است.مثلا  با وجودي كه او همانند ديگر اقتصاد دانان شيكاگو بر عقلاني
تاكيد دارد، اما  تاكيد مي كند كه برخـي مـدل هـاي اقتصـادي بـا رفتارهـاي غيـر عقلانـي         

  ).Becker 1962, 2, 1992, Casidy 2010سازگارند(
) روان شناس معروف آمريكايي نيـز هـم قـدم هـايي در  تكامـل      2002دانيل كاهنمن (

ياري از رفتارهـاي انسـان بـر    اقتصاد رفتاري برداشته است. بر اساس يافته هاي كاهنمن بس
اساس انگيزه حداكثر كردن سود و مطلوبيت نيست. موارد فراواني از رفتارها نشان مي دهد 
كه كارگزاران دنبال هدف هاي ديگر از جمله رسيدن به منافع اجتماعي هسـتند. توجـه بـه    

ر ايـن راسـتا   عناصر اخلاقي،خير خواهي، كمك به ديگران و مانند آن، نمونه رفتار انسانها د
است. كاهنمن با كمك يافته هاي روان شناسي و ديگر علوم شـناختي، فاصـله معنـي داري    

،  30بين رفتار كارگزاران با پيش بيني ها و فرض هاي نظريه هاي سنتي را نشان مي دهند (
Kahneman and Tversky 1979  ،مطالعات انجام شده در بازار كار، بازار سرمايه، پس انـداز .(
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 Webbزارهاي مالي و مانند آن يافته صاحب نظران اقتصاد رفتاري را تقويـت مـي كننـد (   با

2016, Thaler and Sunstein 2009   اين موضوع در ماليه رفتاري برجسته تر اسـت. يكـي از .(
الگوهاي معروف اقتصاد رفتاري، ماليه رفتاري است. ماليه رفتاري آن دسته از نظريـه هـاي   

شود كه پشتوانه روان شناختي دارند. يك يافته كليدي در ماليه رفتاري آن ماليه را شامل مي 
است كه ساختار اطلاعـات و خصوصـيات مشـاركت كننـدگان در بازارهـاي مـالي، روي       

هاي فردي در سرمايه گذاري و راندمان نهايي بازارهاي مالي تاثير مي گـذارد. ماليـه    تصميم
يرد. بر اساس ماليه سـنتي، بازارهـاي كارآمـد مـالي،     رفتاري در مقابل ماليه سنتي قرار مي گ

اطلاعات كامل، رفتار عقلاني و نفع شخصي طلبي كارگزاران مالي، عوامل اصلي وضع بهينه 
هستند. اما ماليه رفتاري نشان مي دهد كه رفتارهاي واقعي فعالان بازارهاي مالي با پيش بيني 

). در هر صورت اقتصاد Shefrin 2016, Xiao 2016مدل هاي ماليه سنتي سازگار نمي باشد (
رفتاري، ماليه رفتاري و الگوهاي ديگر آن، هم جعبه ابزار اقتصادي را تقويت كرده اند و هم 
ادبيات موضوع را گسترده تر نموده اند. آنها را به طور خـاص مـي تـوان ظرفيتـي كارآمـد      

ند. اين مقاله وظيفه دارد موضـوع  دانست كه مي توانند از دشواري هاي رويكرد حاكم بكاه
  ياد شده را واكاوي كند.

  
  هاي نظري  بسترهاي تحليلي و پايه .2

) و تلاش سايمون و كتونا به عنـوان  1970(يا بطور رسمي تر،دهه 1950با وجودي كه دهه 
اولين كارها براي شكل گيري اقتصاد رفتاري مطرح است، اما صاحب نظران قبل از سايمون 

، زمينه هـاي ايـن رويكـرد را فـراهم سـاخته انـد. چـون        1950وسالها قبل از دهه و كتونا، 
همانطور كه اشاره شد بحـث هـاي آغـازين اقتصـاد رفتـاري بـه نظريـه هـاي انتخـاب و          

ميلادي و تلاش صاحب نظران رياضي  18و  17گيري مربوط است كه به قرن هاي  تصميم
) برمـي گـردد. سـپس فرانـك     1700- 1782) و برنولي (1623- 1662و آمار مانند پاسكال (

) ،رياضي دان و اقتصاد دان معروف، نظريه احتمال را تكامل داد كه از 1903- 1930رمزي (
بسترهاي ديگر نظريه انتخاب است. رياضي دانـان و اقتصـاددانان معـروف ديگـري كـه در      

- 1957() و فون نيومن 1917- 1971تكامل روند نظريه انتخاب نقش داشتند جيمي سويج (
) بوده اند. اينها مطلوبيت انتظاري را وارد ادبيات اقتصادي كردند. سپس اقتصاد داناني 1903

)، برخي بي قاعده گي هاي رفتار انساني نسبت بـه تئـوري   1911- 2010مانند موريس آله (
حداكثر مطلوبيت انتظاري را نشان دادند. اينها زمينه هاي روشن تـري بـراي شـكل گيـري     
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ونا، سايمون و كاهنمن در اقتصاد رفتاري را فراهم كردند. در اينجا مناسب است مطالعات كت
بر تفاوت و ارتباط بين رويكرد اقتصاد رفتاري و رويكرد اقتصاد آزمايشگاهي تاكيـد شـود.   
اين دو با وجودي كه متفاوت هستند ، همگرايي زيادي دارند. زيرا هر دو به مطالعـه اتخـاذ   

مي شوند. قبل از شكل گيري اقتصاد آزمايشگاهي، داده هاي علـم  تصميم اقتصادي مربوط 
اقتصاد بر مشاهده از جهان واقعي استوار بود. اما اقتصاد آزمايشگاهي،داده هاي مربـوط بـه   
آزمايش هاي كنترل شده را نيز افزود. از اين رو مي توان اقتصاد آزمايشگاهي را اسـتوار بـر   

ست. اما اقتصاد رفتاري با كمك روان شناسيبِه اصـلاح  آزمون تجربي مشابه علوم طبيعي دان
فرض هاي تئـوري انتخـاب عقلانـي در اقتصـاد مـي پـردازد. اقتصـاد رفتـاري و اقتصـاد          
آزمايشگاهي دو نوع پيوند معني دار بين اقتصاد و روان شناسي را توسعه داده انـد؛ اقتصـاد   

طريـق  اصـلاح مـدل هـاي     آزمايشگاهي از مسير روش هاي تجربي و اقتصـاد رفتـاري از   
نظري. با وجودي كه تصميم گيري از منظـر رويكـرد حـاكم اقتصـادي، تنهـا تحـت تـاثير        

هاي مادي است، در تصميم گيري روان شناسي، عوامل خودآگاه و ناخودآگاه دروني  انگيزه
و بروني هر دو تاثير گذار هستند. وظيفه اين مقاله تنها كنكاشي در اقتصاد رفتـاري اسـت و   

حليل همه جانبه اقتصاد آزمايشگاهي كار مستقلي اسـت و از ادبيـات رو بـه رشـدي هـم      ت
  ). Traji 2016, Moffatt 2016, Smith 1991, Lawson and Erjavec, 2016،25برخوردار است (

از آنجا كه از نظر آلفرد  مارشال، اقتصاد متعارف مطالعه امـور روز مـره  انسـان اسـت،     
ي را بر تعريـف مارشـال از اقتصـادقابل انطبـاق دانسـت و از ايـن رو       توان اقتصاد رفتار مي

شكافي بين اقتصاد متعارف و اقتصاد رفتاري نديد. در رويكرد حاكمنئوكلاسيك از يك سو 
فرض مي شود كه هدف ها و انگيزه هاي انسان، داده شده و ثابت است. از سوي ديگر اين 

كنـد كـه بـالاترين مطلوبيـت را دارد. اقتصـاد      انسان از ميان گزينـه هـا آن را انتخـاب مـي     
رفتاري،نخست به ارزيابي درستي يا نادرستي فرض هاي ياد شده  مي پردازد.سپس با كمك 
شواهد تجربي (به جاي تابع مطلوبيت)، به پيش بيني درست الگـو هـاي اقتصـادي كمـك     

ارآمـدي  كند. به عبارت ديگر مـي تـوان اقتصـاد رفتـاري را از يـك نظـر سـنجش گرك        مي
هاي رويكرد حاكمو از نظر ديگر آن را اصلاح گر فرض هاي ياد شده دانست. از اين  فرض

رو پيشرفت اقتصاد رفتاري مي تواند با اصلاح  فرض هاي رويكرد حاكم ،آن فرض هـا را  
واقع نما تر كند. به عنوان مثال در مواردي فرض حداكثر مطلوبيت شخصي مصرف كننـده  

)Savage 1954مل مطـابق رويكـرد نئوكلاسـيك نيسـت (    ) در عVelupillai 2016, Baumol 

). موضوع ديگر تاكيد رويكرد رفتاري بر عدم اطمينان مي باشد. اين  درحالي است كه 1959
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نئوكلاسيكها، اطمينان كامل را فرض مي كنند. يكي ديگر از زير ساخت هاي نظريه اقتصـاد  
جام حساب گري دقيق و انتخاب بهينه است. در رفتاري محدود دانستن توان انساني براي ان

رويكرد اقتصاد رفتاري نيز بر قدرت عقلاني و حسابگري كارگزاران تكيه مي شود، امـا آن  
خوش بيني نئوكلاسيك ها به حساب رسي كامل و قدرت انتخاب گري اطمينان بخـش  و  

مرز دار سايمون كامل، مطرح نيست. اين موضوع بطور روشن با يافته هاي عقلانيت حد و 
  ).Frantz and Marsh 2016) سازگاري كافي دارد (1955(

در اقتصاد رفتاري بسياري از امور در يك چارچوب عرفي، عملگرايانه و مانند آن حـل  
و فصل مي شوند تا در يك قالب فرضي و ذهني. به عنوان مثال مواردي از نرخ گذاري هـا  

ر يك چارچوب برون زا انجام مي گيرد تا بر اساس بر اساس قرارداد، گفتگو و مانند آن و د
محاسبات  حداكثر سود و مطلوبيت ، واقتصاد خـردي نهـايي گرايانـه. بـه عبـارت ديگـر،       
گــرايش هــاي انســاني و روان شــناختي، عقايــد گروههــاي درگيــر و ماننــد آن هــم، بــر  

.  بطور خـاص در  )Grieco 2015, Mechlinski and Green 2013, Ellis 2010رفتارموثرهستند(
امور مديريتي و راهبردي فاصله معنا داري بين رويكردهاي فـرض محـور نئوكلاسـيكي و    

 Gregory andواقعيت هاي رفتاري برنامه ها، استراتژي ها و خـط مشـي هـا وجـود دارد (    

Chapman 2012, Czerniawski 2015     وقتي كه اين بخش هاي قابـل توجـه از اقتصـاد بـر  .(
جامعه شناسي، قرارداد گرايي و ديگر رفتارهاي واقعي استوارند، پس منطقي شواهد عرفي ، 

است كه پژوهشگران تلاش كنند نظريه هاي اقتصادي را بر پايه هـاي رفتـاري بسـازند. در    
عين حال،اين فرايند مي تواند به عنوان يك بستر پژوهشي مكمل رويكرد نئوكلاسـيك بـه   

صاحب نظران برجسته نئوكلاسيك هماننـد رابـرت    حساب ايد و نه جايگزين آن. برخي از
لوكاس نيز وقتي بي قاعدگي هاي مدل هاي اقتصادي و زاويه آن مدل ها با واقعيـت هـاي   
اقتصادي را ملاحظه مي كنند، بطور ضمني بر كارسازي رويكردهاي اقتصاد رفتـاري تاكيـد   

  ).Cassidy 2009, Lucas 1978, 2004، 12مي كنند(
گر با تحولات اقتصاد رفتـاري، يافتـه هـاي رويكردهـاي نهادگرايانـه      موضوع مرتبط دي

جديد مي باشد. اينها شواهد قابل توجهي را نشان مي دهند كه نمي توان آنهـا را بـه شـكل    
قانع كننده اي با عقلانيت ابزاري نئوكلاسيكي توضيح داد. رويكرد نهادگرايي جديد بر چند 

ي معني داري با يافته هاي اقتصاد رفتاري دارند. يكـي  عنصر تكيه دارد كه همه آنها سازگار
از اينها تكيه بر داده ها و اطلاعات محدود است كه با فرض اطلاعات غير كامل رفتارگرايي 
بخوبي سازگار است. يكي ديگر از زير ساخت هاي نظريه نهادگرايان، غير صفر بودن هزينه 
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رض هــاي بســيار ســاده كننــده مبادلــه و دشــواري هــاي حقــوقي اســت. ايــن نيــز بــا فــ
ها(صفر بودن هزينه مبادله و نبود  دشواري هاي حقوقي)، فاصله دارد. در فرض  نئوكلاسيك

نئوكلاسيك ها،گويي از يك سو همه كارگزاران از يك منطق كارآمد و جهانشمول اسـتفاده  
ند، مي كنند. از سوي ديگر تمامي قراردادها بصورت اتوماتيك مورد حفاظت واقع مـي شـو  

اما در جهان واقعي چنين نيست. يك  فرض ديگر اقتصاد نهادي وجود فرصت طلبي هـاي  
استراتژيك و فضاهاي ناكارآمد كسب و كار مي باشد كه  بسيار واقع بينانه است. از اين رو 
رويكرد هاي نهادي، همانند رويكردهاي اقتصاد رفتاري ،بر تفـاوت هـاي انسـانها، وجـود     

 ,North 1990, 2013،32بـراي فعاليـت هـا و ماننـد آن تكيـه دارنـد (       انگيزه هاي گونـاگون 

Williamson 1975, Kopelman 2016, Veries 2016 يك يافته رويكردهاي نهادي اين است .(
كه علت بي قاعدگي ها و تفاوت رفتارهاي كارگزاران بـا مـدل هـاي نئوكلاسـيك سـنتي،      

ض عقلانيت مطلق و ابزاري اسـت. بـه   نارسايي ها، محدوديت ها و ساير دشواري هاي فر
نظر نهادگرايان جديد اگر اطلاعات كامل و متقارن وجود داشته باشـد و كـارگزاران نيـز بـا     
توجه به عقلانيت كامل و اطمينان كامل رفتار كنند، ديگر نيازي بـه وضـع قـرارداد ، شـكل     

ن قراردادها نيسـت.  گيري بنگاه، سازمان و دستگاه كارفرمايي براي نظارت و يا عملي ساخت
اما جهان واقعي چنين نيست و از اين رو نهادها مي توانند بـه كـارگزاران كمـك كننـد تـا      
تصميم سازگارتري بگيرند. بسياري از رويكردهاي غير ارتدكسي از جمله نهادگرايان دنبال 
 رسيدن به آنچه عملي و شدني است هستند و نه لزوما وضع كاملا بهينه. الگوهـاي اقتصـاد  
رفتاري نيز دنبال وضع هاي قابل عمل  هستند و پي جويي امور كـاملا آرمـاني را كارسـاز    
نمي دانند. از اين رو رويكردهاي اقتصاد رفتاري با داشتن ظرفيت اصلاح فرض هاي سـاده  

  كننده مي توانندبه واقعي تر كردن نظريه سنتي كمك كنند.
ت هدف گذاري بنگاه ها و سازمانها بر زمينه ديگر استحكام نظريه اقتصاد رفتاري، ظرفي

فرض هاي غير حداكثر سود مي باشد. در رويكـرد جريـان اصـلي اقتصـاد، هـدف نهـايي       
ها و سازمان ها حداكثر سود است و بس. اما مي توان بـراي بنگـاه هـا و سـازمان هـا       بنگاه

د، هدف هاي جايگزين ديگري را نيز طراحي كـرد. بـه عنـوان مثـال حـداكثر كـردن تولي ـ      
عرضه،فروش، كيفيت و مانند آن مي توانند نمونه هـاي ديگـر هـدف گـذاري بنگـاه هـا و       
سازمان ها باشند. همچنين افراد درون سازمان ها و بنگاهها ممكن است هدفي غير از هدف 
بنگاه را حداكثر كنند. بسترهاي اين گونه هدف گذاري ها در بنگاهها، شـركت هـا و افـراد    

عمل و هم در نظريه وجود دارد ولي سيطره وسيع رويكرد حـداكثر  مشاركت كننده هم در 
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). در Pevloff and Brander 2016, Marris 1998،19سود بر اين مـوارد سـايه افكنـده اسـت(    
ادبيات اقتصادي هم جايگزين هايي طرح شده است. به عنوان نمونه، پيشنهاد ويليام بـامول  

 Robbins andاكثر كـردن سـود مـي باشـد (    حداكثر كردن درآمد ناخالص بنگاه  بجاي حد

Judge 2016, Baumol 1967, 2015   علاوه بر بامول صاحب نظران و مطالعات ديگـري بـر .(
فرض هاي رفتاري غير نئوكلاسيكي تاكيد كرده اند. يكي از نمونه هـاي برجسـته، كـاركرد    

يـق و  تعداد قابل توجهي از بنگاههاي خصوصـي در حـداكثر كـردن سـرمايه گـذاري تحق     
توسعه، بهينه سازي مقياس بنگاه و موارد مشابه مي باشد. رويكردهاي تكاملي اقتصاد نيز به 
اين عرصه ها مي پردازند. بر اساس رويكرد اقتصاد تكاملي، رفتـار كـارگزار اقتصـادي هـم     
تحت تاثير امور فردي است و هم اجتماعي. اقتصاد تكاملي ضمن آنكـه ريشـه در انديشـه    

) دارد بر پيوند اقتصاد با جامعه شناسي، روان شناسـي،  1809- 1882داروين ( تكاملي چارلز
مردم شناسي و مانند آن هم تاكيد دارد. بر مبناي اقتصاد تكاملي، اقتصاد بطور مرتب در حال 
تغيير است و روند يكنواخت و جهانشمولي ندارد. رويكرد تكـاملي اثـر قابـل تـوجهي بـر      

از جمله نهادگرايي، مكتب تاريخي و كينزي داشته است. البته برخي پارادايم هاي اقتصادي 
هم شباهت دارد. تاكيد بر رقابت، رشد 1ابعادي كه از اقتصاد تكاملي به اقتصاد جريان اصلي

 ,Chenetal 2016, Nelson and Winter 1985و محــدوديت منــابع از ايــن نمونــه اســت( 

Tokumaru 2016به پذيرش تغيير در رفتارهاي كارگزاران با  ). الگوهاي اقتصاد رفتاريبا توجه
  سازگارند.   ابعادي از اقتصاد تكاملي

همچنين در برخي رويكردهاي جريان اصلي استراحت بر كاريا آسايش بر حداكثر سود 
ترجيح داده مي شود. رفتار تعداد قابل توجهي از بنگاه ها نيز نشان مي دهد كه آنهـا نـوعي   

 Alexander 2015, Cyert،42بر حداكثر سود ترجيح مي دهنـد ( رضايت مندي قابل قبول را 

and March 1992   همچنين مي توان پديده كارآمدي يا ناكارآمدي ايكس را هم بـا اقتصـاد .(
رفتاري سازگاردانست. بر اساس رويكرد حاكم و با فرض رقابت كامـل، هـم افـراد و هـم     

هـدر نرفتـه و منـابع بـه شـكل بهينـه       بنگاهها با كارآمدي كامل عمل مي كنند، هيچ منبعـي  
تخصيص مي يابند. از اين رو نا كارآمدي اصولا معنا ندارد. اما بر اساس تئـوري كارآمـدي   
ايكس، در شرايطي كه بازار رقابتي كامل حاكم نباشـد، ناكارآمـدي وجـود خواهـد داشـت      

)Leibenstein 1976ي را غيـر  ). برخي مطالعات، فرض انسان اقتصادي نئوكلاسيك هاي سنت
 ,Griffithsواقعي دانسته و رفتارهاي غير حداكثر سازي نفع شخصي را واقعـي مـي داننـد (   

Elfman 2012, Ferber and Nelson 2003      در چارچوب هاي نظريـه بـازي هـا نيـز گـاهي .(
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رفتارهاي همكارانه جاي رفتارهاي حداكثر سود قرار مـي گيرنـد. در تئـوري بـازي هـا دو      
كليدي مطرح است؛ همكارانه و ناهمكارانه. در رويكرد همكارانه افراد و يا استراتژي خيلي 

بنگاهها به تقويت منافع يكديگر مـي پردازنـد. ايـن بـرخلاف فـرض  رويكـرد ارتـدكس        
). گذشته از اينها اموري Cyert and March 2013, Hao and Leung 2016, Li 2016،18باشد( مي

و افراد درون يك  بنگاه، احترام متقابل بين مديريت و  چون رعايت انصاف در ميان بنگاهها
كاركنان شركت ها، نقش پاداش، نظارت، اقتصـاد مشـاركتي و مـوارد مشـابه در رفتارهـاي      
بنگاهها، سهام داران، مديران و ساير ذي نفع هـا مشـاهده شـده اسـت.در رويكـرد اقتصـاد       

،  ,Smith, Hitt 2007داخت مي شود (مشاركتي به كارگران علاوه بر دستمزد، سود سهام نيز پر
 Dearborn and Simon 1958 گرايش افراد به كار خاص، اثر جنسيت بر كار و موارد مشابه .(

نيز مي توانند دست كم محدوديت هايي براي كـاركرد عقلانيـت ابـزاري و مطلـق فـراهم      
رفـاه و  نمايند. همچنين مي توان در تابع مطلوبيـت يـك فـرد مـورد نظـر عنصـري ماننـد        

مطلوبيت ديگران را وارد ساخت. اين خود سازگار با ره آورد نظريه هاي هاي نوع دوستانه 
). رفتار نـوع دوسـتانه توسـط برخـي     Kolmand Ythier 2006،29و ديگر دوستانه مي باشد(

) نيز مـورد تاكيـد قـرار گرفتـه     1975صاحب نظران برجسته اقتصادي مانند ادموند فلپس (
بـه عنـوان نمـادي از مطلوبيـت و منفعـت       Ujتصاد دانها با كاربرد نـوعي  است. برخي از اق

يك شخص خاص، تابع مطلوبيـت نـوع    Ui (Xi, Yiديگران در درون تابع مطلوبيت عادي (
  :2دوستانه را به شكل زير بدست آورده اند

Ui = Ui (Xi, Yi, Uj) 

قـاء داروينـي بـر    برخي صاحب نظران اقتصادي عقيده دارند كه سيطره رويكرد تنـازع ب 
الگوهاي اقتصادي باعث شده كه بحث دگر دوستي و نوع دوستي رخت بـر بنـدد. برخـي    
ديگر معتقدند كه فراموشي بخش اخلاقي اقتصاد و بزرگتر شدن غير طبيعي بخش مهندسي 

). بـر اسـاس فـرض    1377آن عامل اصلي جدا شدن اقتصاد از نـوع دوسـتي اسـت (سـن     
و بنگاهها براي بقاي خود با تمام توان  تنها دنبال حـداكثر كـردن   داروينيسم اقتصادي، افراد 

منافع شخصـي هسـتند. نظريـه دارويـن ابتـدا در زيسـت شناسـي مطـرح شـد و بعـد بـه            
ها از جمله اقتصاد وارد شد. در حوزه اقتصاد، با پذيرش رويكرد داروين درست  ديگرعرصه

كه در فرايند آن، قوي مي مانـد و   ترين راه براي بقا تلاش براي حداكثر نفع شخصي است
  ضعيف از بين مي رود. 
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يك بستر ديگر اقتصاد رفتاري  فرض  شرايط عدم اطمينـان اسـت. در رويكـرد سـنتي     
فرض بر اطلاعات كامل، رفتار عقلاني كاملو اطمينان كامل مي باشد، اما اقتصاد رفتاري بـر  

مثال در بازار بيمه، عدم اطمينان وجود عدم اطمينان استوار است. در جهان واقعي، به عنوان 
دارد. با اين حال همين كه كارگزاران مختلف به خريد انواع بيمه اقدام مي كنند، بدون آنكه 
اطمينان از كسب منافع ازآن داشته باشند، خود نوعيزاويه با فرض اطمينان كامل و عقلانيت 

نوعي منـافع انتظـاري بلندمـدت يـا      ابزاري مطلق دارد. افراد با خريد بيمه، گويي رسيدن به
مانند آن فكر مي كنند،در حاليكه هيچ اطميناني به كسب آن منـافع هـم ندارنـد. از ايـن رو     

هاي مطلوبيت انتظاري (بر اساس رفتار عقلانيت ابزاري) در موارد زيادي يك نتيجه را  مدل
 ,Kunreuther 1978, Manski 2013،36بيان مي كنند، اما رفتـار كـارگزاران نتيجـه اي ديگـر(    

Mazarr 2016    همانطور كه اشاره شد يك ويژگي كليدي اقتصـاد رفتـاري،واقع گرايـي آن .(
است. به عنوان مثال يك راهبرد اقتصاد رفتاري تكيه بر مطالعات موردي است وبخش قابل 
توجهي از واقعيات رفتاري به مطالعات موردي مربوط مي شود. روش مطالعـه مـوردي بـا    

كه بيشتر چارچوب كيفي دارد، اما واقعيت هاي روشني از موضوع مـورد مطالعـه   وجودي 
ارائه مي دهد. همچنين استفاده از پرسشنامه، مصاحبه با كارشناسان، روش دلفي (يا تـلاش  
براي رسيدن به نوعي اجماع بين خبرگان يك موضوع) از ديگر شيوه هـايي اسـت كـه در    

همانطور كه تاكيـد شـد، اسـتفاده از ابزارهـاي اقتصـاد       اقتصاد رفتاري بكار گرفته مي شود.
آزمايشگاهي و مدل سـازي كـامپيوتري نيـز روش هـاي ديگـر در پـژوهش هـاي اقتصـاد         

  است.  رفتاري
  

  هاي اقتصاد رفتاري  ها و نقش ديگر يافته .3
يك داوري شتاب زده آن است كه اقتصاد رفتاري در مقابل اقتصـاد نئوكلاسـيك قـرار داده    

اين در حالي است كه اقتصاد رفتاري ابعادي از عقلانيت اقتصادي را مورد تاكيد قـرار  شود. 
مي دهد كه مي تواند اصلاح گر عقلانيت ابزاري نئوكلاسيك باشد. عقلانيت از يك سو زير 
ساختي ترين پيش فرض نظريه هاي مختلف اقتصادي است، اما از سوي ديگر خـود چنـد   

توان حتي بر اساس نوع عقلانيت، مكتب ها و پارادايم هاي رويكردي است. از اين رو مي 
مختلف اقتصادي را دسته بندي نمود. به عنوان مثال عقلانيت مورد تاكيد الگوهـاي اقتصـاد   
رفتاري، عقلانيت حد و مرز دار مي باشد. پس دست كم مي توان دو نوع عقلانيت ابـزاري  

حث پايه اي در اين ارتبـاط فـرض چنـد    و عقلانيت حد و مرز دار را بازشناسي كرد. يك ب
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پارادايمي بودن خود اقتصاد متعارف و يا اقتصاد سياسي است و تك پـارادايمي دانسـتن آن   
اشتباه است. اقتصاد متعارف، دستگاه تحليلي بسـيار بـا عظمتـي اسـت كـه در عـين حـال        

نئوكلاسـيك  هاي وسيعي را پوشش مي دهد. يكي از مهمتـرين ايـن پـارادايم هـا،      پارادايم
باشد. جالب توجه است كه خود نئوكلاسيك نيز پارادايم هاي فرعـي ديگـري دارد كـه     مي

تصور غير كارشناسـي آن  نئوكلاسيك شيكاگويي پر كارترين و معروف ترين آن است. يك 
است كه تمامي اقتصاد متعارف همان اقتصاد نئوكلاسيك و بـويژه رويكـرد شـيكاگويي آن    

ت كه از يك سو در كنار رويكرد نئوكلاسيك شـيكاگو، دسـت كـم    است. اين در حالي اس
نئوكلاسيك هاي اتريش، كمبريج، هاروارد، ال اس اي و ... مطرح هستند. از سوي ديگر در 
كنار رويكرد نئوكلاسيك، رويكـرد كينـزي، نهـادگرا، اقتصـاد اجتمـاعي، اقتصـاد تـاريخي،        

مه نيز بـر عقلانيـت اسـتوارند. ايـن     سوسياليست هاي جديد و مانند آن مطرح هستند كه ه
مسائل نشان مي دهد كه مطالعه عميق تاريخ عقايد و متدلوژي اقتصاد براي درك دقيـق تـر   

). مناسـب  1390، مردوخـي  1391، تفضـلي  1389خود علم اقتصاد ضروري است (تمـدن  
است تاكيد شود كه عقلانيت در يك مفاد كلي با نوعي حسـاب گـري، هوشـمندي، دقـت     

اسي، آينده نگري، تدبير و تعادل رفتاري با درجه هاي مختلفي همراهي دارد كـه مـي   كارشن
). بـه  Malabou 2016, Macchi and Bagassi 2016،17تواند ابزاري و يـا غيـر ابـزاري باشـد(    

عبارت ديگرهر رويكرد اقتصادي از چارچوب خاصي از عقلانيت بهره مند مـي گـردد. بـا    
نيت ابزاري پاي مي فشارند، گروههايي از كينزي هـا، نهـاد   وجودي كه ارتدكس ها بر عقلا

گرايان و اقتصاد اجتماعي ها بر عقلانيت اجتماعي و مانند آن تاكيد دارند. در اين چارچوب 
در هر پارادايم با توجه به هدف ها،  …ويژگي هاي كليدي عقلانيت مانند حساب گري و 

ردد. رويكرد سنتي، از حسـاب گـري و ديگـر    انگيزه ها و نهادهاي آن پارادايم تعديل مي گ
قدرتهاي عقلانيت تنها بر حداكثر نفع شخصي كوتاه مدت تكيه مي كنـد ولـي نهادگرايـان    
جديد بر تركيب نفع فردي و اجتماعي، سنتز بخردانه دولت و بازار و مـوارد مشـابه تاكيـد    

مـرز دار و ماننـد آن)   دارند. بنابراين رويكردهاي اقتصاد رفتاري (بر محور عقلانيت حـد و  
مكمل رويكرد سنتي هستند و يا مي توانند به اصلاح فرض هاي آن كمك كننـد. بـه زبـان     
ديگر اقتصاد رفتاري اين ظرفيت را دارد كه با رويكردهـاي مختلـف اقتصـادي و از جملـه     

ي رويكرد سنتي، همگرايي كافي داشته باشد. به عنوان مثال تكيه اقتصاد رفتاري بر يافته هـا 
روان شناختي مي تواند تعريف جامع تري از شخصيت و ساختار بيولوژيك و ذهني انسـان  
ارائه نمايد. به اين خاطر با توجه به يافته هاي اقتصاد رفتاري، جعبه ابزار اقتصاد دانان قـوي  
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تر و گسترده تر مي گردد، بر قدرت پيش بيني مدل هاي آن افزوده مي شود و توجيه واقعي 
تار كارگزاران ارائه مي شود. اقتصاد رفتاري مي تواند به كارآمدي دامنه نظريه هاي تري از رف

اقتصادي كمك كند. اقتصاد دانان براي نشان دادن اعتبار نظريه هاي خـود بـر واقـع نمـايي     
پيش بيني هاي نظريه ها،  قابليت تعميم نتايج آنها و مديريت پذيري آنها تاكيد دارنـد. آنهـا   

توضيح دهندگي، قدرت حل مساله، قدرت تجـويز و قابليـت توليـد پيـام     همچنين قدرت 
سياستي را به ليست ياد شده مي افزايند. يك يافته اقتصاد رفتـاري در ايـن ارتبـاط افـزودن     
معيار سازگاري نظريه ها با رفتارهاي واقعي است. روشن است كـه ايـن مـي توانـد دامنـه      

  دهد. معيارهاي اعتبار علمي نظريه هارا گسترش
پارادايم هاي رفتاري با كاربرد يافته هاي جديد روان شناسي، كه مغز را يك دستگاه داده 
پرداز مي داند،مي توانند به واقع نمايي فرض هاي رويكرد سنتي اقتصاد كمك كنند. چـون  

). Camerer etal 2004اينها براي ارزيابي تئوري ها از تكنيك هاي تجربي استفاده مي كننـد ( 
خاص در تئوري بازي ها نمونه هايي يافت مي شوند كه به روشني نشان مي دهند كه بطور 

رفتارهاي واقعي انسانها علاوه بر انگيزه نفع شخصي تحت تاثير عناصر متنوع ديگـري نيـز   
واقع مي شوند. در اقتصاد نورويي هم نمادهاي روشني از رفتارهاي واقعي قابل دست يابي 

). اقتصـاد  Grabisch 2016،(54خصي گرايي منحصر بفرد ندارند(است كه سازگاري با نفع ش
نورويي دنبال تركيب اقتصاد، روان شناسي و علوم نورويي است تا بتواند با كمك آنها درك 
مناسب تري از رفتار و تصميم كارگزاران مختلف را دارا باشد. علـوم نـورويي بـه مطالعـه     

ازد تا از طريق آن چگونگي اثر گذاري آنها عصب ها و ساير عنصر هاي دستگاه مغز مي پرد
بر رفتار انساني مشخص گردد. از اين رو اقتصاد نورويي رابطه تنگاتنگي با اقتصاد رفتـاري  

). از ديگر زمينه هاي همگرايانه اقتصاد رفتاري بـا  Reuter and Montag 2016خواهد داشت (
علم اقتصاد است. چون اقتصـاد از  اقتصاد نئوكلاسيك، احياي پيوند ديگر علوم اجتماعي با 

آغاز با ديگر رشته هاي علوم انساني و اجتماعي همراهي معناداري داشته اسـت. از ايـن رو   
اقتصاد داني كهفقط اقتصـاد بدانـد اقتصـاد دان     "اين دل نوشته معروف هيكس و هايك كه:

تاكيد مي شود ، برجستگي بسيار درس آموزي دارد. در قسم نامه اقتصاد دانان "خوبي نيست
كه  اقتصاد علاوه بر روان شناسي، جامعه شناسـي و سياسـت، بـا فلسـفه، حقـوق و سـاير       

هاي انساني و اجتماعي ارتباط جدا نشدني دارد. از اين رو اقتصـاد رفتـاري از طريـق     رشته
احياي رابطه روان شناسي و ديگر علوم با اقتصاد، دنبال بازگرداندن علم اقتصاد بـه جايگـاه   

). در ضـمن  Diamond and Vartiaenen 2016, Loewenstein 2007زين خود مـي باشـد (  آغا
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تعداد زيادي از  صاحب نظران اقتصاد رفتاري از اقتصاد دانان نئوكلاسـيك هسـتند كـه بـا     
كمك  عناصر روان شناختي و جامعه شناختي دنبال حل و فصل برخي نارسايي هاي رشته 

نيان نظريه هاي اقتصادي بـه مبادلـه لـذت و درد بنتـام     خود هستند (واضح است كه اولين ب
  مربوط است كه زير ساختي كاملا روان شناختي دارد).

اسـت توجـه    مناسبرفتار گرايي، اقتصاد رفتاري و جدايي اقتصاد از روان شناسي:
از اقتصـاد بـر هـم منطبـق نيسـتند. در       "رويكـرد رفتـارگرايي  "شود كه اقتصاد رفتاري با 

رگرايي همه چيز بر اساس رفتار است و بين رفتار و پيش زمينه هاي ذهنـي و  رويكرد رفتا
شناختي پيوند بر قرار نمي گردد. همچنين انديشه، احساسات و موارد مشـابه در رويكـرد   
رفتارگرا قرار نمي گيرد. به عبارت ديگر رويكرد رفتار گـرا تنهـا بـر مشـاهده و ماننـد آن      

بر تاثير امور ذهني و شناختي بـر رفتـار كـارگزاران تكيـه     منطبق است، اما اقتصاد رفتاري 
دارد. در رويكرد رفتار گرايانه از اقتصاد، اقتصاد بطور كامل مانند علوم طبيعي مـي گـردد.   
از اين رو باورها،نيت ها، گرايش ها و هر امـر غيـر مشـاهده پـذير ديگـر، در چـارچوب       

فتار گرايي از علم را مي توان يـك محـور   گيرد. از اين رو ر رفتارگرايي اقتصادي قرار نمي
افراطي از اثبات گرايي دانست. در اين رويكرد اعتبار علمي نيز به تطابق كامل بـا رفتـار و   
مشاهده مربوط است. در دوره جنگ جهاني دوم و پـس از آن، بـه همـراه سـيطره وسـيع      

قتصـاد دانـان هـم    هاي روان شناسي محـور، گروههـايي از ا   رفتار گرايان و حمله به نظريه
تصور كردند كه رشته اقتصاد نيز براي علمي شدن، متدلوژي قوي تري نياز دارد و مناسب 
است از فرض هاي روان شناختي دوري گزيند. اين خود زمينه اي براي جدايي اقتصاد از 
روان شناسي شد. در عين حال سيطره متـدلوژي اثبـات گرايـي بـه همـراه رفتـار گراييـو        

انحصار علمي بودن به شكل علوم طبيعي همه و همـه باعـث شـدند كـه      حاكميت تصور
). جدا  شدن روان شناسـي از اقتصـاد   Mass 2009،15اقتصاد از روان شناسي فاصله بگيرد(

موجب دشواري توضيح رفتارهايي شد كه با عقلانيت ابزاري سازگار نبـود. از ايـن رو از   
ا مـدل هـاي اسـتوار بـر عقلانيـت ابـزاري،       آن زمان به بعد توضيح رفتارهاي كارگزاران ب

رويكردهاي ارتدكسي،با دشواري روبـرو بودنـد. امـا رويكردهـاي غيـر ارتدكسـي ماننـد        
رويكردهاي كينزي، نهادي و مانند آن، اين واگرايي اقتصاد و علوم اجتماعي را رد كـرده و  

نـوعي اقتصـاد   مي كنند. بنابراين مي توان رويكردهاي غير ارتدكسي را ،كـم و بـيش، بـر    
  ). Akerlof 2003رفتاري استوار دانست (
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توجه به  1950اشاره شد كه از دهه  برخي پيامدهاي همگرايي اقتصاد و روان شناسي:
اهميت پيوند اقتصاد و روان شناسي و ديگر علوم اجتماعي احيا گرديد. سـايمون عقلانيـت   

ن عنصـر عـدم اطمينـان را در    حد و مرز دار را در مقابل عقلانيت مطلق مطرح كرد، كاهنم
برابر اطمينان مطلق نئوكلاسيكي وارد ساخت. اكرلف تلاش نمـود اقتصـاد رفتـاري را وارد    
نظريه هاي اقتصاد كلان نمايد. او در اين رابطه نقش آداب و سنت ها بر رفتار نيروي كار را 

اعي و ديگـر  مورد بررسي قرار داد. در عين حال بر اساس اقتصاد رفتاري، فشـارهاي اجتم ـ 
دشواري ها، ممكن است موجب تغيير در باورها و امور اخلاقي افراد و گروهها گردد. يك 
پيام سياستي اقتصاد رفتاري آن است كه سياست گذاران موثر و كارگزاران بخش خصوصي 
از طريق يك بازي همكارانه تلاش كنند كه فشار هاي اجتماعي جامعه را كاهش دهنـد تـا   

). Rabin 1994،14فكر و عمل در كنار تصميم گيري اقتصادي فراهم شـود(  نوعي آرامش در
اقتصاد رفتاري بخش هاي شناخته نشده اي از ذهن انساني، فرايند پردازش آن و پيوند آن با 
رفتارهاي واقعي را بازشناسي نمود. رفتار متقابل، نوع دوستي، اعتماد، انصـاف، و ماننـد آن   

ن  هست  كه الگوهاي اقتصاد رفتاري توانسته اند نشان دهند گوشه هايي از كاركردهاي ذه
  و از اين منظر به اصلاح و يا تكميل رويكرد عقلانيت ابزاري اقدام نمايند.

توجه عملي به يافته هاي اقتصاد رفتاري مي تواند به اصلاح بافت هاي ايستاي رويكرد  
 Diclement andنئوكلاسيك منجر شده و فرايند پويايي را در الگوهـاي آن تقويـت نمايـد (   

Hantula 2003    همچنين بر اساس اقتصاد رفتاري، روشن مي شـود كـه بيكـاري ارادي در .(
قعي است و اين در حالي است كه از نظر نئوكلاسيك هاي سنتي ( و بازار كار، يك رفتار وا

به دليل  فرض انعطاف پذيري كامل دستمزدها و قيمت ها)، بيكـاري ارادي اساسـا وجـود    
ندارد. همچنين به نظر مي رسد كه به دليل وجود آثار اقتصاد رفتاري است كـه گـاهي كـار    

كارگر مي پردازند (اين در حالي است كـه در   فرمايان مبلغي بيش از دستمزد تسويه بازار به
رويكرد سنتي حاكم و با فرض بازارهاي كاملا كارآمد، دستمزد دقيقا محصول تسويه بـازار  
است). تكيه بر عقلانيت محدود بجاي عقلانيت مطلق، قدرت تشخيص نسبي كارگزاران در 

فـع شخصـي طلبـي    مقابل قدرت مطلق و نا محدود آنها و نفع شخصي طلبي نسبي بجاي ن
مطلق از تاكيد هاي الگوهاي اقتصاد رفتاري است. با وجودي كه مدل هاي رويكرد حاكم بر 
نفع شخصي گرايي كامل استوارند، اما برخي شواهد واقعي خلاف آن را نشان مي دهد. بـه  

درصـد   76عنوان مثال برخي مطالعات نشان مي دهند كـه بطـور ميـانگين سـالانه نزديـك      
كشورهاي پيشرفته به موسسه هاي خيريه كمك مي كننـد. همچنـين گـزارش     خانوارها در
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درصـد جمعيـت در كشـورهاي پيشـرفته در امـور       49نزديـك   2015شود كه در سـال   مي
داوطلبانه مشاركت كرده اند. اين نشان مي دهد كه به زبان اقتصادي دست كم نفع اجتماعي، 

 Hopkins and،90ا قـرار داشـته اسـت(   نوع دوستي و مانند آن هم در سبد مصرف خانواره

Blazek 2015 همانگونه كه اشاره شد اقتصاد آزمايشگاهي نيز شاخه مكمل اقتصاد رفتاري .(
)، چـون اقتصـاد   1985است. بر اساس يافته هاي اقتصاد دانان معروفي مانند ساموئلسـون ( 

ايـن رو تنهـا   نمي تواند مانند زيست شناسي يا شيمي عوامل مهـم خـود را كنتـرل كنـد،از     
تواند بر مشاهده استوار باشد. اما صاحب نظران اقتصاد آزمايشگاهي نشان دادند كه توليد  مي

داده هاي آزمايشگاهي در اقتصاد نيز امكان پذير است. در هر صورت اقتصاد رفتاري با حل 
و فصل دشواري هاي رويكردهاي حاكم بر اقتصاد متعارف و اسـتحكام بيشـتر مـدل هـاي     

  مي تواند خدمت ارزشمندي به متدلوژي، نظريه و ادبيات اقتصاد بنمايد.  آنها،
  

  گيري نتيجه .4
اقتصاد رفتاري و اقتصاد آزمايشگاهي از مسيرهاي جديد توسعه در دانش اقتصاد هسـتند   .1

يـا   "رفتـار محـور  "به علم  "فرض محور"كه در تلاش اند هر چه بيشتر اقتصاد را از علم 
ت دهي نمايند. اين موضوع به نوبه خود موجب گسترش جعبه ابـزار  جه "آزمايش محور"

اقتصاد دانان خواهد شد. اقتصاد رفتاري مي تواند به اصلاح فرض هاي اقتصادي اقدام كند 
و اقتصاد آزمايشگاهي بر داده هاي آزمايشگاهي استوار است. هر دو شعبه اقتصاد رفتاري و 

ن حاليكي بر روان شناسي استوار است و ديگـري  اقتصاد آزمايشگاهي همگرا هستند در عي
  بر آزمايش. 

تلاش براي اتخاذ تصميم استاندارد بستر مناسبي براي پيوند خوردن مجدد اقتصـاد و  . 2
روان شناسي است. در منطق روان شناسي، عناصر ناخودآگاه ذهن بشر نيز در كنار عقلانيت 

هني، احساسات، گرايش ها، باورها و مانند روي رفتار او اثر مي گذارد. در نتيجه برداشت ذ
  آن مي توانند روي تحليل و رفتار اقتصادي اثر گذار باشند.

در چارچوب اقتصاد رفتاري وضع واقعي با عدم اطمينان همـراه اسـت و از ايـن رو    . 3
نئوكلاسيكي فاصله عميقي دارد. در شرايط عـدم   "اطمينان كامل"رفتارهاي واقعي با فرض 

بر مبناي يافته هاي اقتصاد رفتاري تصميم افراد بيشتر بر قواعد سرانگشتي استوار  اطمينان و
  است، تا پيش بيني عقلانيت ابزاري. 
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اقتصاد رفتاري ،از راه پردازش ذهني به پاسخ دهي پرسش هاي كارگزاران اقدام كرده  . 4
و اقتصـادي را  و توانسته عوامل مختلف رفتارهاي كارگزاران در ايجاد بحـران هـاي مـالي    

كشــف نمايــد  . از ايــن طريــق اســت كــه مــي تــوان درك كــرد كــه كــارگزاران چگونــه 
  مي كنند.   گيري تصميم
يافته هاي تئوري بازي ها، علوم نرويي و علـوم زيسـتي، عـدم اطمينـان وسـيع  در       . 5

همـه و همـه اهميـت     21زندگي، رفتارهاي نوع دوستانه، تحولات بسـيار پرسـرعت قـرن    
  قتصاد رفتاري را تاييد و تاكيد مي نمايند. رويكرد ا

توجه به يافته هاي اقتصاد رفتاري از يك سو مي تواند بستر بازگشت اقتصاد به اصل . 6
خويش را فراهم كند و آن ارتباط اقتصاد با ديگر علوم از جمله روان شناسي است. از سوي 

حـال اقتصـاد رفتـاري بـا      ديگرواقع نمايي فرض هاي رويكرد سنتي را تقويت كند.در عين
وجود واقع گرايي اش، نوعي اقتصاد تجربي نبوده و كاربرد آن به معناي تبديل علم اقتصـاد  

  به علوم طبيعي نمي باشد. 
توجه به ملاحظات اقتصاد رفتاري مـي توانـد علـم اقتصـاد پايـدارتر و مـدل هـاي        . 7

سياستي  اين مقالـه توصـيه بـه     اقتصادي كارآمد تري را به ارمغان آورد.از اين رو  يك پيام
پژوهشگران است كه در مطالعـات مختلـف اقتصـادي خـود، هـر مقـدار ممكـن اسـت از         

  رويكردهاي اقتصاد رفتاري بهره گيرند.
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